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 شناسي و دينرابطه روان

 1محمد بنداني

 کارشناسی حقوق -1

 چکیده:

شناسى از بدو پیدايش خود، مذهب را به عنوان يکى از موضوع هاى مورد مطالعه خويش برگزيده و همواره پژوهش هاى روان

حت تأثیر دو گرايش متعددى در اين زمینه وجود داشته است. با اين حال، موضوع مذهب و چگونگى رويارويى با آن همواره ت

از يك سو، تحولات نظرى به تغییر ديدگاه ها در اين زمینه انجامیده و دريافت هاى نظرى، .شناسى بوده استعمده در روان

پردازى در خصوص مذهب را عمیقاً تحت تأثیر قرار داده است و از سوى ديگر،به موازات تحولات نظرى، روش چگونگى مفهوم 

شناختى، درك ماهیت و نظر از اين تحولات نظرى و روشصرف .شناختى نیز دگرگون شده استنبررسى موضوع هاى روا

ترديد علم خاستگاه خاص خويش را دارد و با تکیه بر چیستى علم براى تعیین حدود رويارويى علم و دين ضرورى است. بى 

هاى علمى دازد. درك اين اقتضائات براى فهم يافته پرهاى خود به تحلیل همه موضوع ها از جمله دين مى  اقتضائات و ويژگى

 .ها ضرورى استو نیز حدود اطمینان نظريه 

 کلمات کلیدی: روان شناسی ، مذهب ، علم و دين ، تحولات نظری ، يافته های علمی ، مفهوم پردازی 
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 مقدمه :

را از جهت روش و محتوا پشت سر  فراوانى فرودهاى و ازهافر ساله، صد تقريبا اىدوره طى شناختىروان اى زاويه از مطالعه دين

گذاشته است. شايد اغراق نباشد اگر تصريح شود، موضوع مذهب، دين، تجربیات دينى و رفتارهاى مذهبى از موضوع هايى بوده 

 .شناسان بدان توجه داشته انداند که همواره روان

شناختى از دين و مذهب آثار عمیقى بر شناختى، همواره بر تفسیر روانوش با اين حال، گذر زمان و تغییر و تحولات نظرى و ر

به  همواره دانش، اين گذاران بنیان سبب همین به .دارد دين با مستقیمی ی رابطه روانشناسی دانش جاى گذاشته است

 روانشناس م1691 گوستاو  کارل از می توان جمله، آن از .پرداخته اند انسان روان در آن تأثیر و دين ی مسأله بررسی

 بر او .است داده انجام شناسی دين ی حوزه در تحقیقات گسترده ای که برد، نام تحلیلی روانشناسی پايه گذار و سويسی

 طرح با می دانستند، فقر يا ترس روانی، عقده های مانند غیرمعرفتی امور دين را منشاء که روانشناسان از برخی خلاف

 .کند ارائه دينداری و دين سوی به بشری معرفت در نوين راهی کرد سعی جمعی، ناهشیار الگوهای کهن ی نظريه

 تاريخچه 

شناسی گردد . اين گستره در آغاز قرن حاضر توجه بسیاری از محققین روانشناسی دين به ابتدای قرن حاضر باز میتولد روان

کام دينی را با تحلیل حیات اخلاقی تبیین نمود و دين را بر که پیش از آن کانت تجربه يا احرا به خود جلب کرده ، چنان

مقتضیات قانون اخلاق بنا نهاد ، و يا دکارت که همه چیز از جمله دين را با زبان رياضی تبین نمود . اما در آستانه قرن نوزدهم 

شناسی که علم روانو از آنجائیشناسی ، توانايی پاسخگويی به سؤالات اساسی طرح شده را نداشت . های ذهنديگر اين بحث

دانست لذا سعی کرد با تحلیل روانی انسان، ريشه پیدايش دين را مورد مطالعه قرار دهد.به گفته دين را يك مقوله انسانی می

ن روح يا جا:“ گويد يونگ می”. اش بگیرد تواند و نبايد ناديدهشناسی نمیپديده دين نمودگاری بشری است که روان:“ يونگ 

های والايی نهفته د نداشت که در روح آدمی ارزشوجو تجربی واقعیت اين اگر اما …آدمی فطرتاً دارای کارکرد دينی است 
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اهمیت داشتم ، چرا که در آن حال روح و جان آدمی جز نجاری ناچیز و بیای نمیشناسی کوچکترين علاقهاست به روان

ام که اصلاً چنین نیست و برعکس جان آدمی حاوی همة آن ه علمی دريافتهبود . حال آنکه از صدها آزمون و تجربنمی

 ، امنداده نسبت دينی کارکرد روح به من …های دينی آمده است و چه بسا بیش از آن نیز چیزهايی است که در احکام و دگُم

 واقع در“. ” است دينی کارکرد بصاح يعنی است دينی طبیعت دارای روح کندمی ثابت که امبرشمرده را واقعیاتی فقط بل

نامیده اند. وقتی که ’ دينی‘ابط با بعضی از ابعاد تجربه انسانی دارد که از ديرباز، آن را رو بعضی بر دلالت خود شناسیروان کلمة

رديد در طی قرن هیجدهم، اين واژه رواج يافت، به عنوان بخشی از سنت فلسفی که با نظريه های ادراك مربوط است، مطرح گ

و با الهیات يا دين ربطی مهجور داشت . رفته رفته که مطالعة ادراکات ، هرچه بیشتر از رهیافت پیشینی )ماقبل تجربی( معرفت 

شناسی و فیزيك بود داد ، های زيستتر که مبتنی بر روش’علمی‘شناسی شناسی متعالی فاصله گرفت و جای خود را به روان

شناسی و دين ، راهی هموار و آشنا و روشن ، چنان تر شد . بنابراين راه روانين باز هم ضعیفشناسی و دپیوندهای بین روان

شناسی دين را بعید است که بتوان به کار يك فرد يا گروهی از متفکران نسبت پیدايش روان.” “که امروزه تصور می شود ، نبود 

یامده است . از سوی ديگر اصولاً مشکل بتوان از تولد يا زايش و طور طبیعی از هیچ سنت خاصی برنداد ، همچنین اين رشته به

شناسی دين ، برخاسته از فضای فکری و فرهنگی خاصی پیدايش دفعی اين رشته سخن گفت ، بلکه می توان گفت که روان

ختلفی قرار های ماست که در آن روش علمی و دين پژوهی به نحوی پخته و پیشرفته شدند که چون هر دو در معرض پرسش

پژوهی همان قدر انگیزه ای تازه بود که برای علم شناسی دين برای دينبه يکديگر نزديك شدند . به اين معنی ، روان گرفتند ،

شناسی . فقط تأملات گذشته نگرانة يك نسل بعد ، منشأ خدماتی شد و مواجهه اين دو رشته را تحقق بخشید و اين رشته روان

تواند به همه وجوه شناسی نمیاما بايد بدانیم که روان.” ؛ گو اينکه در اين باب هم اتفاق نظر حاصل نیست سرآغازی پیدا کرد 

اما اگر “ پردازد . های رفتاری آن میشناسی چنین شأنی را ندارد( و تنها به جنبههای دين توجه کند )چون اساساً روانو جنبه

به دين کرد ، و دين را به   (Reduction)ای دينی ، نگاهی تحويل گرايانههکسی گمان برد همة دين يعنی همین تجربه
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هايی که از دين بازگو شده آنقدر فروان است که حتی ارائه فهرست تعريف دين تعريف”. چیزی کمتر از آن ارجاع داده است 

فان مورد نظر )بدلیل مناسبت موضوع با شناسان و فیلسوناقصی از آنها غیرممکن است و ما در اينجا به ذکر چند تعريف از روان

های آسمانی دين کاوش انسان برای يافتن تسلیّ دهنده:“ گويد کنیم .زيگموند فرويد میهای آنها( اکتفا میتعاريف و شخصیت

اش را نگرد و و تجربهاست تا او را در غلبه بر حوادث بیمناك زندگی کمك کند . همچنین وی به دين به عنوان يك اغفال می

شناس و فیلسوف معروف آمريکايی درباره دين ويلیام جیمز روان”. دهد های همگانی دخالت میبه عنوان مشارکت در بیماری

توان برای مذهب يك توانم يك قسمت از موضوع مذهب را برای شما روشن سازم ، نمیگمان من میبی:“ گويد چنین می

اند ، و از همة و موافق آن را بپذيرند . از تمام معانی مختلف که برای مذهب آورده تعريف مطلق و منجزی پیدا کرد که مخالف

’ مذهب ‘ اند من يك قسمت و يك جهت از آنرا انتخاب کرده و طبق قرارداد همین قسمت را جهاتی که برای آن قائل شده

ی که برای هر انسانی در عالم تنهايی و دور از نامم . بنابراين مذهب عبارت خواهد بود از تأثرات و احساسات و رويدادهايمی

’ امر خدايی ‘ يابد که بین او و آن چیزی که آنرا طوريکه انسان از اين مجموعه در میدهد . بهها بر او روی میهمة بستگی

، يونگ ’ ل توجهتفکر از روی وجدان و با کما‘ از نظر کارل گوستاويونگ دين عبارتست از ”. ای برقرار است نامد رابطهمی

شناسی ترين تظاهرات روح انسانی است و بنابراين واضح است که هر گونه روانترين و عمومیدين يکی از قديمی“ گويد : می

تواند اين حقیقت را ناديده بگیرد که دين تنها يك پديده که سر و کارش با ساختمان روانی شخصیت انسان باشد لااقل نمی

شلاير ماخر ، دين را با ”. ست ، بلکه برای بسیاری افراد بشر حکم يك مسئله مهم شخصی را دارد اجتماعی و تاريخی نی

.“ آورد می’ اساس تعلق مطلق ‘ دهد . وی تعريف خود را از دين بصورت احساس و بطور جزئی با احساس وابستگی ربط می

ينی نه ماهیتی صرفاً عقلانی دارند و نه کاملاً غیر شناس برجسته آمريکايی برآنست که احساسات دگوردون آلپورت ، روان

کند که نه ای از زندگی برای فرد ارائه میعقلانی ، بلکه بیشتر تلفیقی از احساس و تفکر منطقی است . در واقع دينداری فلسفه

ريف نظريه ديگری نیز قابل در کنار اين تعا”. تنها ماهیتی عقلانی دارد بلکه به لحاظ احساسی و هیجانی نیز ارضا کننده است 
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تمام اديان مبتنی بر اعتقادات هستند ، اعتقادات که ناظر به ماهیت واقعیت متعالی ، واکنش مناسب نسبت به آن :“ قبول است 

انگیزد داند و عواطفی را که برمیباشند . اعتقادات هر دين اعمال خاصی را که آن دين مقبول میو بعضی موضوعات مربوطه می

کنند . ممکن است اين اعتقادات رسمیت بیابند و بصورت اصول اعتقادی درآيند يا ممکن است که تا حدی بطور وجیه می، ت

ضمنی در اعمال دينی روزانة آن دين وجود داشته باشند . البته اعتقادات اساسی هر دين دربارة حقیقت غايی در متن زندگی 

واضح است که جزئیات فراوان اديان به چگونگی اين تعبیر و تفسیر بستگی دارد .  گیرند .واقعی مورد تعبیر و تفسیر قرار می

توانند از حیث سازگاری درونی ، انسجام ، مقبولیت خوانیم که مانند تمام اعتقادات میمی’ اعتقادات دينی ‘ چنین اعتقاداتی را 

مفصلی که در مورد تعاريف مزبور داده و ايراداتی که  علامه محمدتقی جعفری ضمن توضیح”. و صدق مورد ارزيابی قرار بگیرند 

کند که بر هر يك از آنها عنوان کرده معتقد است که هر متفکری آن بعد از حقايق مزبور را برای تعريف دربارة آنها انتخاب می

اتی استفاده کرد زيرا کند . و بايد برای شناخت دين از هر دو قطب درون ذاتی و برون ذشرايط ذهنی و محیطی او ايجاب می

های درونی انسانها مورد شناسايی قرار داده و آن را تعريف کنیم ، بديهی است که تفکیك اگر بخواهیم دين را تنها با دريافت

های غیر دينی درون اگر محال نباشد ، لااقل بسیار دشوار خواهد بود . و اگر بخواهیم آنها از توهمات و تخیلات و انواع انگیزه

های آن ، در جهان عینی نقش بسته کفايت های برونی که به انگیزگی دين و با علامات و نشانهای تعريف دين ، تنها به پديدهبر

کنند زيرا گیريهايی را بطور مشخص ارائه نمیهای عینی ، علل و شرايط و هدفکنیم بديهی است که اکثريت چشمگیر پديده

ما مجبوريم برای بدست آوردن تعريفی از .“ باشند ورندة آنها در معرض احتمالات متعدد میها با نظر به علل بوجود آآن پديده

دين که تا حدودی قابل توجه ، جامع افراد و مانع اغیار باشد از دو قلمرو اساسی استفاده کنیم :يك ـ واقعیات درونی که مردم 

نمايند اند و با انگیزگی آنها حیات خود را تفسیر و توجیه میذيرفتهمتدين آنها را چه از راه تعقل و چه از راه شهود دريافته و پ

.دو ـ واقعیات برونی مانند اعمال عبادی و انجام تکالیف و ايفای حقوق که به انگیزگی واقعیات درونی در جهان عینی نمودار 

سلامی( جنبه عقلانی دين را در عین رسد بیشتر متفکرين و دين پژوهان غربی )و چه بسا شرقی و ابه نظر می.” گردند می
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ضروری و غیر قابل اجتناب دانستن آن ، در درجه دوم اهمیت قرار داده و ابتداءً جنبه درونی و ورانی دين را قابل لمس و ادراك 

ی در دانند . چنانکه ويلیام جیمز معتقد بود که اگر کسی در حوزه دين تحقیق کند به تفاوت عظیمو دارای اهمیت بیشتر می

های دينی امری ثانوی بوده و افکار و مشابهتی در احساس و سلوك خواهد رسید . او اين واقعیت را برای اثبات اينکه نظريه

بینیم احساسات و سلوك ، امری ثابت و در نتیجه عناصر ذاتی دين هستند مطرح نمود .بر اين اساس و با دقت نظر بیشتر می

گنجد و ما تنها دين و بررسی کامل مسئله دين کاری است بسیار مشکل که در بحث ما نمیهای مختلف که پرداختن به جنبه

شناسانه دينپیشگامان های رواندهیم . بررسی تئوریبه جنبه روانی آن پرداخته و از اين نظر آن را مورد بررسی قرار می

های تاريخی دينداری آدمی ختی دين به تبیین ريشهشناشناسی دين از جمله فرويد ، در زمینه بررسی فرآيند تحول روانروان

های تاريخی دين شناسان ديگر توجهی به تبیین ريشهشناختی داشت . اما امروزه روانپرداختند که غالباً ماهیتی فراسوی روان

 هندها و فرآيند تحول دينداری در انسان امروز را مورد بررسی قرار دکنند و در مقابل سعی دارند ريشهنمی

 عمومیترين و قديمیترين ازدين يکی  میکند اشاره او .است گفته سخن ديگری موضوع هر از بیش دين باب در يونگ

 کم دست باشد، انسان شخصیت روانی ساختمان با کارش و سر که روانشناسی هرگونه بنابراين .است انسانی روح تظاهرات

 بشر افراد  از بسیاری برای بلکه نیست، تاريخی و اجتماعی ی پديده يك تنها دين که بگیرد، ناديده را حقیقت اين نمیتواند

 .دارد را شخصی مهم ی مسأله يك حکم

 بینديشند، است ناانديشیدنی آنچه داشته،به آن بر را مردمان اعصار همهی در که است برتر نیرويی دارای دين يونگ باور به

 تقدس کسب ی لازمه که «  :که است واقعی قدر همان دين اهدافی به تا کنند، تحمیل خود بر را ها رنج ترين بزرگ

 است، اصیلتر و يتر قو همه از انسان معنوی فعالیتهای میان و مرگ، از ترس و گرسنگی میگويد يونگ .آيند نائل است

 ماعی،اجت انطباق ی مسأله يا جنسی میل ی مسأله از بیش حتی راهش، سر بر که است کارکردی همان اين که هرچند

 يا مثبت خواه- ها ارزش نیرومندترين و ترين عالی با درونی ی رابطه يك دين است معتقد يونگ کردهاند ايجاد مانع
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 در را تأثیر نیرومندترين شناسانه روان واقعیت اين يونگ باور به .باشد غیرارادی يا ارادی میتواند رابطه اين .است- منفی

 بنامیم خدا را آن تا دارد وجود شديد روانی عامل همواره زيرا .دارد ما عملکرد

 روان ناهشیار، که است ترتیب بدين دين کمك و است بوده نیازمند دين کمك به همواره انسان که است مدعی يونگ

 .آيد فائق آن بر ممکن وجه بهترين به تا گذارد می آزاد را انسان سپس و يرساند م آگاهی هی مرتب به را آدمی

 در وی نمونه، برای .است کريم قرآن ويژه به ديگر اديان متون با وی خوب نسبتاً آشنايی روانشناسان ساير میان در يونگ 

 .میداند انسان در در را، مختلف داستانهای "قرآن سوره هجدهمین"کهف  سوره تحلیل و توضیح با ازلی، صورت چهار کتاب

 مرا کريم، قرآن از من آگاهی علت به :میگويد آفريقا ازلی صورت نمادين بیان حقیقت مجدد ولادت به خود سفر در حتی

 بودم محمد پنهانی پیروان از يکی من آنها، ذهن در .میخواندند قرآن به مؤمن

شناسان در دهد . علل گرايش به دين و پیامدهای اين گرايش . روانشناسی دين دو مسأله عمده را مورد بحث قرار می.روان 

های ها( هستند که با ارائه تئوریگذاران نظرات عام )ماکروتئوريسیندو گروه هستند : گروه نخست بنیانتحلیل هر دو مسأله 

شناسان متأخر دوم روان گروه.  …پردازند . مانند : فرويد ، ويلیام جیمز ، يونگ ، آلپورت و عام فراتجربی به تحلیل دين می

شناسی بر روشهای تجربی دقیق در تحلیل دينداری ـ در ی عام در روانهاهستند که پس از سپری شدن دوران ارائة نظريه

شناسان تجربی دين پژوه هستند . جی واتسون و جی نیلمن از مهمترين روانکنند : پیهای عام ـ تاکید میچارچوب نظريه

ازد . تمايز درك ايمان دينی ستحول روان شناختی فرد از تولد تا مرگ ديدگاه وی نسبت به خدا و جهان را نیز دگرگون می

کودك ، بزرگسال و سالخورده تابعی از جايگاه آنها در فرآيند تحول روانشناختی است . ايمان دينی يك کودك ماهیتی ساده 

گردد . برخی از های اخلاقی ، مفاهیم قدسی و فوق طبیعی و اعمال دينی نیز متحول میدارد و به موازات تحول وی که از ارزش

شناسی تبیین کنند های تحولی رواناند فرآيند تحول دينداری را در چارچوب تئوریشناسان دين در اين زمینه سعی کردهروان

، با استفاده از تئوری تحولی پیاژه فرآيند تحول درك کودك از خدا و دين را   ( Elkind )الکايند:“ : تئوری تحولی پیاژه 
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شود ، اين ماهگی ظاهر می 8الی  9که در نظام پیاژه بین ’ شیئ دائم ‘ گیری وی شکل مورد بحث قرار داده است . براساس نظر

معنا را دارد که خارج شدن شیئ از میدان ادراکی کودك دالّ بر از بین رفتن شیئ نیست . چنین توانايی شناختی کودك را 

رد . همچنین درك کودك از بقاء و زندگی پس از شود وجود دارغم اينکه ديده نمیکند که خدا علیآمادة درك اين مفهوم می

رغم جابجا شدن و تغییر شکل ظاهری و ادراکی که بر پايداری ماده ، وزن و حجم علی’ های ذهنی نگهداری‘ مرگ با ظهور 

ند کسالگی کسب می 11الی  8شود . وقتی کودك چنین توانايی شناختی را در سنین کند ، قابل تبیین میآنها دلالت می

گردد . پس از سنین نوجوانی و استقرار تفکر صوری ـ تفکری که ممکن است در برخی آمادة پذيرش وجود بقاء پس از مرگ می

شود . عملیات صوری رهايی انديشه از عینیت و امکان گاه ظاهر نشود ـ فرد آمادة ورود به مرحلة ديگری از دينداری میهیچ

سازد . اين دوره از تحول شناختی با چهار توانايی عملیات ترکیبی ، منطق نات را فراهم میتفکر بر مبنای امور انتزاعی و ممک

شود . عملیات ترکیبی پايه استدلال علمی است که در قضايا ، جدايی صورت از ماده ، و تفکر فرضی ـ استنتاجی مشخص می

پردازد تا با امل و تغییر نظامدار يك عامل به عمل میداشتن ساير عوآن فرد مانند يك دانشمند در حل يك مسئله با ثابت نگه

کند . های ممکن برای ثابت و دستکاری کردن متغیرها را بررسی میاستدلال درست به نتیجه برسد و در اين کار تمامی ترکیب

ود و به تنهايی در هر شای را که از فرآيند ترکیب دو مقدمه حاصل میدر منطق قضايا فرد از حداقل دو مقدمه مستقل ، نتیجه

کارگیری منطق بدون وابستگی به ماده و کند . جدايی صورت از ماده دالّ بر توانايی فرد در بهها نیست انتزاع میيك از مقدمه

کند . در گیری از آن دلالت میبا استفادة صرف از صورت است . تفکر فرضی استنتاجی نیز بر فرض کردن يك مسئله و نتیجه

گیرد و خروج از چارچوب واقعیت را ممکن ايی فرد انديشة خود را در خصوص هر مسئله فرضی و غیر عینی بکار میاين توان

گیری اين دوره از اندازد . با شکلکار میانگارد و عملیات منطقی را در آن بهسازد . در اينجا فرد فرض محال را ممکن میمی

گردد . مطالعات متعدد نیز نشان دادند که در نوجوانی فرد پذير میدينی نیز امکانتحول شناختی ، مواجهه با مفاهیم انتزاعی 

شود . اغلب تغییرهای دينی که در آنها فرد پیرو يك دين رسمی با تفکر انتزاعی در خصوص مفاهیم دينی درآمیخته می
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انتزاعی و عملیات صوری امکان بررسی کارگیری تفکر دهد . چرا که در اين دوران فرد با بهشود در اين سنین رخ میمی

هايی که برای تبیین تحول دينداری مورد توجه قرار تئوری اريکسون : از ديگر تئوری.” آورد باورهای کودکی خود بدست می

گیری گرفته است ، تئوری تحول روانی ـ اجتماعی اريکسن است . اريك اريکسون که يك نو فرويدی است نسبت به دين موضع

شناختی او ارتباط ی دارد . وی معتقد است بین نهادهای اجتماعی بوجود آمده در طول تاريخ زندگی انسان و نیازهای روانمثبت

بشر بوده است ’ اعتماد اساسی ‘ وجود دارد . به نظر اريکسون دين به عنوان يك نهاد اجتماعی در طول تاريخ در خدمت ارضاء 

عنوان بازگشت به دورة کودکی ندانسته و آن را برای تأمین نیاز اعتماد اساسی بشر ضروری . اريکسون برخلاف فرويد دين را به 

مرحلة تحول در سراسر زندگی وجود دارد که هر يك از آنها با يك پیوستار تعارضی مشخص  8در تئوری اريکسون “ داند . می

  )زند . استلشناختی خود را رقم میرنوشت روانشوند . فرد در هر يك از اين مراحل در رويارويی با اين تعارضات سمی

1689steele ) (  ، معتقد است برمبنای اولین مرحله تحولی اريکسون که از تولد تا يك 1686، به نقل از ورتینگتون )

آورد . گیری ايمان را بوجود میسالگی است ، رويارويی کودك با تعارض اعتماد در برابر عدم اعتماد زمینه پديدايی و شکل

براساس تئوری اريکسون فرد در سنین نوجوانی با تعارض کسب هويت در مقابل آشفتگی نقش که با کشف استعدادها و تجربه 

دارد که هويت در سه محور کار ، روابط اجتماعی و ايدئولوژی شکل شود . وايتهد اظهار میها همخوان است روبرو مینقش

دهد . اگر نوجوان با موفقیت ، تعارض هويت در برابر از هويت ايدئولوژيك را تشکیل میای گیرد که هويت دينی بخش عمدهمی

گیرد . اين تعهد اعتماد و توانايی پايبندی فرد به يك پراکندگی نقش را حل کند ، تعهد ايمانی محکمی نیز در وی شکل می

که برانعطاف ناپذيری   (Tolalism)ر همسادگریسازد و همین امر در عین حال نوجوان را در برابايدئولوژی را مهیا می

بعضی از .” کند ، قرار دهد های توتالیتر دلالت میهای افراطی و نظامسازمان شخصیتی فرد و آسیب پذيری در برابر ايدئولوژی

پردازی کنند های عام تحولی در مورد تحول دينداری نظريهاند که به صورت اختصاصی و نه در پرتو تئوریمحققین سعی کرده

شناس برجسته آمريکايی ، احساسات دينی ، باورهای دينی اشباع ( روان1691-1861:آلپورت :برمبنای نظر گوردون آلپورت )
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شود که در آن کودك هر از عواطف و احساسات هستند . آلپورت معتقد است که احساسات دينی با يك زودباوری خام آغاز می

شود . کند . چنین باورهايی با اقتدارگرايی غیر عقلانی و کودکانه بودن مشخص میشنود باور میآنچه را که در خصوص دين می

گیرد و در نهايت اين شك در برخی افراد به ايمان بالغانه و در برخی ديگر که شك در مرحله دوم شك همه وجود فرد را فرا می

انجامد . )به نقل از گری میکنند به لادریويی برابر پیدا میکند به ناباوری و در برخی ديگر که شك و باور نیرغلبه می

آلپورت بر آن است که احساسات دينی نه ماهیتی صرفاً عقلانی دارند و نه کاملاً غیر عقلانی بلکه بیشتر ( “ 1686ورتینگتون .

کند که نه تنها ماهیتی عقلانی ائه میای از زندگی برای فرد ارتلفیقی از احساس و تفکر منطقی است . در واقع دينداری ، فلسفه

گیرد که تمام اديان بزرگ دنیا نوعی دارد بلکه به لحاظ احساسی و هیجانی نیز ارضاء کننده است . بنابراين آلپورت نتیجه می

از بلوغ آورند که هم سادگی منطقی دارد و هم زيبايی هارمونیك . آلپورت در بحث جهان بینی برای پیروان خود به ارمغان می

دارد که ايمان دينی بالغانه ، به رغم ماهیت تقلیدی و اقتباسی ، خصلتی پويا دارد . البته به رغم وی همة دينی اظهار می

 ريشه ـ…شناختی ـ يعنی از مشکلات جسمانی ، تمايلات خود محورانه ، تفسیرهای کودکانه و ها از عدم بلوغ رواندينداری

 يابند غلبه اینابالغانه هایريشه چنین بر خود تحول فرآيند در توانندمی دينی احساسات که است تقدمع آلپورت اما ، اندگرفته

شود . در زندگی فرد می’ تر بر انگیزه ‘ دين ، ایپديده چنین وقوع با.  شوند چیره اندگرفته سرچشمه آنها از که هايیبرانگیزه و

دهد که يابند . آلپورت توضیح میی خود مختار در چارچوب شخصیت دست میوربه عبارت ديگر احساسات دينی به يك کنُش

کند و به سمت يك الگوی توحید ای همراه است که فلسفة جامعی برای زندگی عرضه میاحساسات دينی بالغانه با ثبات اخلاقی

رصة حیات است که امکان عمل در شود و در نهايت باورهايی راهگشا ، فرضیات کارآمد در عيافتة هماهنگ سازمان بندی می

آلپورت در تحقیقات بعدی به ابداع دو مقیاس جهت گیری دينی پرداخت . .” سازد شرايط مبهم و ترديدآمیز را فراهم می

با هدف ارزيابی آنچه آلپورت قبلاً تحت عنوان دينداری نابالغانه شرح داده بود ، طرح ريزی شد . ’ دينداری بیرونی ‘ مقیاس 

ای هستند که فقط اهدافی ابزاری دارند . با چنین گیری دينداری بیرونی به لحاظ نظری دارای باروهای دينیبا يك جهت افراد
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رود به سمت خداوند می’ بیرونی ‘ ای ، دين ابزار ارضای نیازهای اولیه فرد خواهد بود . يعنی به تعبیر متألهانه ديندار انگیزه

 و روحانی ابعاد از ترمقدم فرد برای را زندگی سکولار و روحانی غیر ابعاد بیرونی دينداری ….  بدون آنکه خود را فراموش کند

ای دين کنُش گیریجهت چنین در.  است شده طراحی بالغانه ايمان ارزيابی برای ’ درونی دينداری ‘ مقیاس.  نمايدمی الهی

برای اشخاصی که دارای دينداری درونی هستند ، نیازهای غیردينی شود . يابد و انگیزة برتر میوری خود مختار و مستقلی می

کنند تا آنجا که ممکن است اين نیازها را با باورها و هر چقدر هم که مهم باشد ، اهمیت غايی کمتری دارند . اين افراد سعی می

انگیزد . میو پیروی کامل از آن برتکالیف دينی خود هماهنگ سازند . معتقد بودن به يك آيین ، فرد را برای درونی ساختن 

( يونگ :يونگ از 434کنند . )آلپورت وراس ص کنند. بلکه با آن زندگی میای از دينشان استفاده نمیافراد با چنین انگیزه

نظريه پردازانی است که دين شناسی وی به دلیل مسبوقیتش به دين شناسی فرويد و عطف توجه به ابعاد گوناگون دين پژوهی 

يونگ دانشمند موثر در “ شود بنا نهاد . خوانده می’ نظام زوريخ‘خود را که ” شناسی تحلیلی روان“ حائز اهمیت است . يونگ 

گويد : نظريه او يکی از بحث شناسان نیروی دوم میشناسی و الهیات نوين مسیحی بوده است . شولتس از روانتاريخ روان

ای از شناسی تحلیلی يونگ آمیزههايی است که تا کنون عرضه شده است . روانظريهترين نانگیزترين و مبارزه جويانه

های فلسفی و حتی دينی است اما برخلاف فرويد ادعای علمی بودن ندارد . مهمترين عنصر های بالینی ، انديشهپژوهش

‘ اهی انسانیت است . يونگ با کشف شناسی تحلیلی جستار از طريق فراسوی علم و فلسفه برای دستیابی به افق لايتنروان

گرايی محض ناممکن است توانسته است به دستیابی بشر به آنچه از طريق معرفت تجربی صرف و تحلیل’ ناهشیار جمعی 

های دينی و زندگی پس های قدسی ، انديشههای پنهان طبیعت آدمی و فهم تجربهکمك کند . طريقی که وی در شناخت افق

ها يا های ناآگاه جمعی در ارتباط سر راست است . ولی مهم اين است که اين درونهدين با درونه.” “ ت از مرگ بکار گرف

ای که مسیحايی نیست . يعنی توان از راه مکاشفه شناخت . مکاشفهها را میتوان شناخت ؟ اين درونهمحتويات را چگونه می

ای است شخصی و ست ، بر من نیست . در واقع مکاشفه يونگ پديدهمستلزم تجلی خدايی که وجودش خارج از انسان و جهان ا
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سازد . تواند آن را تجربه کند . اين تجربه يگانه رازهای پنهان نهفته در ناآگاه را مکشوف میيگانه که هر کس اگر قادر باشد می

. بنابراين رويدادی است اساساً  مکاشفه بیش از هر چیز حجاب برگرفتن از ژرفنای روح بشر و عیان کردن ماهیت آن است» 

ريشه دين وحی و مکاشفه است . پس ماهیت دين و در نتیجه ماهیت خدا در زبان روانشناختی همه بستگی ” « روانشناختی 

های ذخیره شده در ژرفنای روان انسان گشوده و به ماهیت محتويات ناآگاه جمعی دارد ، و وقتی در اثر وحی و مکاشفه گنجینه

صورت چیزی آکنده از قدرت ، با حسی از کنند . ناآگاه جمعی بهشوند ، اين محتويات نیز به حیطه آگاهی نفوذ میمیسرزير 

نامد و عواملی که اين گونه تجربه انسانی را يونگ تجربه دينی میکند . اينهای قوی ، خود را آشکار میرمز و راز و با احساس

شوند ، خدايانند . : هايی که در آگاهی پديدار میها و انديشهاند . درونهای ناآگاه جمعیهگردند ، سرنمونتجربه را سبب می

اگر چه .« نمايانند اند ، و از خلال کرد و کار ناهشیارانه روان آدمی خود را به ما میهای ناآگاه جمعیخدايان تشخص يافته»

ی يونگ بیش از هر نظريه پرداز ديگری به اين موضوع توجه کرد و از گردد ولتوجه به پايگاه ناهشیار ، اساساً به فرويد برمی

به اعتقاد يونگ ، بدبختی ، “ ناهشیار شخصی فراتر رفته و ناهشیار جمعی را کشف و بر اهمیت آن در زندگی بشر تاکید کرد . 

یار شخصیت است . از ديدگاه او معنايی بشر به دلیل نداشتن ارتباط با بنیادهای ناهشهدفی و بیيأس ، احساس پوچی ، بی

به زبان ” علت اصلی فقدان اين ارتباط ، اعتقاد بشر بیشتر از بیش به علم و عقل به عنوان راهنماهای زندگی است . 

پندارد و چون انسان در تحول و فراگشت دائمی است اين های ناآگاه جمعی را يونگ همذات میروانشناختی ، خدا و درونه

شوند و اين بسته به میزان آگاهی انسان های گوناگون پديدار میسبب جمعی بودن در اساس يکسانند به شیوه محتويات که به

ها سروکار دارند تا با من ، و اند بیشتر با سرنمونآيد از آنجا که اين محتويات جمعیو شرايطی واقعی است که برايش پیش می

گردد . در انسان بدوی اطف و احساسهای پرشور بسیار صمیمی و نزديك میآيند ارتباط آنها با عومیوقتی به تجربه در

گويد که از کنند . اسطوره به واقع نمودگار فرايند ضمیر ناآگاه است . يونگ میها نمود میها در قالب اسطورهمحتويات سرنمون

شوند . پس احکام ينی جايگزين اسطوره میاسطوره به دين تنها يك گام فاصله است همراه با تکامل انسان به تدريج احکام د
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ها و احکام دينی ، خدايان جديد زنند که رشد و تکاملی بطئی دارند . جای محتويات اسطوره را در دگمدينی از اساطیر سر می

م تجربی و يونگ با تکیه بر ناهشیار جمعی نه تنها به لحاظ نظری راهی نوين در معرفت بشر به آنچه از طريق علو.” گیرند می

نمايد بلکه به لحاظ عملی ، روشی برای درمان روان نژندی همگانی عصر ما گرايی قرن نوزدهم قابل وصول نیست ، ارائه میعقل

فقدان روحیه دينی در انسان اختلالات و “ کند . ، پوچی و بیهودگی ناشی از فقدان ارتباط معنوی بشر با ناهشیار مطرح می

ها را ناديده بگیرد ، ولی محرك آنها جايی جز در کند . ممکن است ذهن آگاه اين تشويشی تولید میهای روانی طبیعتشويش

های ضمیر ناآگاه نیست ، و هر چه من سعی کند بیشتر آنها را سرکوب کند ، اختلالات بیشتر و خود مختاری و قدرت عقده

ترين عوامل ياری دهنده به کلی از روان درمانی است و يکی از مهمشود . دين به اين معنا ، خود شتر میناآگاه جمعی نیز افزون

شناختی در انسان است هرگاه فکر و شناختی سازگاری با محیط است. بنابراين چون دينداری نیاز و ضرورتی روانفرايند روان

 هانژندی روان از بسیاری که ستا آن بر يونگ …گیرد ذکر انسان از روح خدا خالی گردد جای او را جانشینی ناهشیار فرا می

 ، هیوم: هیوم ديويد ”. گردد باز بیمار به دوباره بتواند مذهبی عامل که آيد پیش شرايطی آنکه مگر ، يابندنمی درمان گاههیچ

یق به ای عميکی علاقه“ ف دوران جديد نامید . فلسفه او دارای دو جنبه است : فیلسو مؤثرترين توانمی را استکاتلندی شکاك

’ علم انسان ‘ شکاکیت و ترديدی افراطی در اينکه فلاسفه به کشف حقیقی نائل شده باشند . دوم اين عقیده که آنچه وی 

شود تا دريافت شود که افکار و نظريات گیرد و کوشیده مینامیده است . در اين علم سیر و جريان تفکر ما مورد مطالعه قرار می

بنابر نظر هیوم ما .” کنند مردم اعتقادی را که درباره طبیعت حوادث دارند از کجا پیدا می گردد ومردم چگونه حاصل می

توانیم بوسیله فهم صفات و حالات موجودات انسانی مطلبی مهم درباره ماهیت شناسايی و معرفتی که آدمیان دارند بدست می

اطانه حیات انسانی گرد آوريم و آنها را چنانکه در سیر و جريان بنابراين ما بايد تجارب خود را در علم با ملاحظه محت“ آوريم . 

شود در نظر بگیريم . هرگاه اين های آنان پديدار میعمومی دنیا و بوسیله رفتار مشترك آدمیان در کارها و در لذات و خوشی

شیم که بنابر آنها علمی تأسیس توانیم امیدوارباآورده و سنجیده شود مینوع تجارب از روی تشخیص صحیح و خردمندانه گرد
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هیوم به کشف امر .” کنیم که از حیث يقین نازل نباشد و از لحاظ سودمندی از هر فهم و درك ديگر انسان بسی برتر باشد 

کنیم نهفته است . صورتی طبیعت تقريباً در همه استنتاجات ما در ورای آنچه مستقیماً ادراك میخاصی نائل آمد . اصل هم

کنیم مبتنی است بر اموری که دائماً در تجربه گذشتة ما بوده و در زمان حال هم همه تفسیرهايی که از تأثرات خود می تقريباً

يابیم که هیچ ای بر اين اصل بسیار مهم برآيیم ، درمیهست و در آينده نیز خواهد بود . لیکن اگر در جستجوی دلیل و بنیه

یوم دلیل اعتقاد ما به اين اصل اينست که اين عقیده ناشی از يك عادت روانی يا خلق و دلیل و مدرکی نداريم . براساس نظر ه

ها در خويی است که مردم دارند که پس از آنکه ارتباط دائمی دو تأثر را به اندازه کافی تجربه کردند ، هرگاه يکی از بهم پیوسته

شوند . بدين وسته ديگر يعنی تصوری در تخیل خويشتن کشانده میتجربه ايشان دوباره رخ نمايد ، آنان مستقیماً به فکر هم پی

کنیم فقط مبتنی است بر مجموعة خاصی از گونه هیوم نتیجه گرفت که آگاهی ما درباره عالم که از تجربة خود اقتباس می

فلسفه تجربی هیوم ، بر  عادات يا خويهای ذهنی برای ادراك نیرومند و روشن بعضی از صور و معانی . پس از آشنايی با نظر و

همین اساس به بررسی آراء وی در مورد دين ، چگونگی گرايش انسان به دين ، نخستین دين آدمیزادگان و پیدايش توحید از 

گويد که در هر پژوهشی در باره دين دو مسئله در خور توجه بايد باشد ، نخست بنیاد دين در پردازيم : هیوم میشرك می

توان بیان کرد : نخست اينکه دين در گونه نیز میاست و دوم بنیاد آن در خرد او . اين دو مسئله را بدين خوی و سرشت آدمی

میان آدمیزادگان چگونه پیدا شد )يا شناخت علت دين( و دوم اينکه دلیل اعتقاد انسان به دينی خاص چیست )يا شناخت 

اند . يکی از دين در میان آدمیزادگان بسیار انديشیده و سخن گفته حقیقت دين(فرزانگان و متفکران درباره چگونگی پیدا شدن

ترين نظرات گذشته در اين باره آن است که آدمیان در آغاز همگی يك دين داشتند و بنیاد اين دين ، يکتا پرستی و شايع

کنونی را پديد آورد . هیوم نیز به های اصول عقلی و اخلاقی بود ولی اندك اندك آز و کین اين دين را آلوده و تباه کرد و دين

نمايد ولی برعکس متفکران ديگر ها را در اديان عامه يکايك باز میها و تباهیپیروی از مشرب تجربی فلسفه خود اين آلودگی

گیرد . که دين اصلی و آغازين انسان نه يکتا پرستی بلکه شرك و بت پرستی بوده است . و انسان فقط هنگامی نتیجه می
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بندد که از بند نادانی و درنده خويی برهد و به پاية کمال عقلی برسد . شناسد و به اصول عالی اخلاقی دل میای يگانه را میخد

بینیم که شرك يا بت به ديدة من اگر چگونگی پیشرفت جامعه انسانی را از زمان درنده خويی تا پايه کمال آن بررسیم ، می“ 

گونه دلیل و در تبیین اين نظر اين.” ين آدمیان بوده است ، يا به حکم ضرورت بايد بوده باشد ترين دپرستی ، نخستین و کهن

توانستند کردند ديگر هرگز نمیاگر آدمیان از آغاز کار با دلیل آوردن از نظام طبعیت به ذاتی متعادل عقیده پیدا می“ آورد : می

ای را در میان آدمیان رواج داده بود مان اصول عقلی که در آغاز چنین عقیدهآن عقیده را فرو گذارند و به شرك بگروند . بلکه ه

بايست آن را آسانتر میانشان پايدار نگه دارد . بنیاد کردن و ثابت کردن هر آئینی بسیار دشوارتر است تا نیرومند کردن و می

داند . خاستگاه دين را ترس از رتر شرك آمیز میکه اعتقاد بشر را از نخست به نیرويی بهیوم در عین حالی.” نگه داشتن آن 

گويد که آنچه انسان ابتدايی را به خداشناسی رهنمون شد نظام داند و میآينده و يافتن عوامل تأثیرگذار در زندگی خود می

ها تهای آن همچون آبادی و تندرستی و شادی و آرامش خاطر نبود ، انسانی که از اين موهبطبیعت و هستی و موهبت

برخوردار باشد و طبیعت و محیط خود را آرام و سازگار و بسامان و برآورندة نیازهای خويش بیابد ، کمتر در پی کاويدن و 

های گسستگی اين نظام مانند ويرانی و بیماری و اندوه و پريشانی او را به آيد . برعکس ، نمونهشناختن دقايق هستی آن برمی

اند نخستین عقايد دينی نه از ژرف بینی در آثار طبیعت بلکه از نگرانی ة ملتهايی که مشرك بودهمیان هم“ تفکر وامیدارد : 

به بیان ديگر .” انگیزد سرچشمه گرفته است درباره رويدادهای زندگی و از بیمها و امیدهايی که انديشه آدمی را به تکاپو می

توانسته است بر اين مردم دد بايد پنداشت که هیچ سودايی نمی“ بیند :گونه میهیوم انگیزه نخستین پژوهش انسان را اين

های عادی زندگی آدمی ، جستجوی شوق آمیز در پی شادی ، هراس از سیه روزی آينده ، منش کاری باشد مگر دلبستگی

گونه که نهايی از ايها و بويژه بیمهای ديگر چون امیدها و بیمترس از مرگ ، عطش کین و خواهش خوراك و بايسته

ای سیر علل آينده را وا بینند و انگیزد تا با کنجکاوی هراسناکانههای مردمان را آشفته دارد . ايشان را برمیبرشمرديم جان

هیوم اين پاسخ را دلیل ديگری در تأيید نظر خود درباره تقدم شرك بر .” رويدادهای گوناگون و متضاد زندگی آدمی را بررسند 
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تواند رويدادهای گوناگون زندگی مانند شادی و اندوه يا تندرستی و بیماری يا ند . زيرا انسان ابتدايی نمیدايکتاپرستی می

های متعدد نسبت می دهد و آنگاه برای هر علتی آبادی و ويرانی را حاصل کار علت و نیروی واحد بداند بلکه آنها را به علت

اين مردمان خدايان خود را هر چند توانا و ناديدنی باشند “ انگارد . ل میکند و آن را خدايی مستقحرمتی جداگانه فرض می

های آدمی و ای از آدمیزادگان که شايد از میان خود ايشان برخاسته باشد و همه سوادها و خواهشانگارند جز گونهچیزی نمی

از اين هستیهای کرانمهند با آنکه فرمانروای  های تن او را در خويشتن نگه داشته است . چون هر يكنیز دستها و پاها و اندام

شان افزود تا مسئول همه رويدادهای سرنوشت آدمی است از گستراندن نفوذ خود به همه جاها ناتوان است ، پس بايد بر شماره

ه شرك پديد گونه بود کشود و هم بدينسان هر سرزمین از انبوهی خدايان محلی گرانبار میسراسر پهنة طبیعت گردند . بدين

پس چنین است اصول کلی شرك که از سرشت .” “ دانش رايج است آمد و هنوز هم در میان بخش بزرگی از آدمیزادگان بی

های شادی يا تیره روزی ما اموری آدمی برخاسته است و به هوس يا تصادف وابسته نیست يا وابستگی کم دارد . چون علت

کوشد يا به تصور روشنی از آنها برسد و در اين کوشش ، دستاويزی بهتر از آن ا میناشناخته و نامسلم است روان آشفتة م

 و هوش چون و …يابد که آن علتها را همچون کارگزارانی دارای هوش و خواست و فقط اندکی نیرومندتر از ما پندارد نمی

آيد ، آدمیان طبعاً آن را به مظهری  تر از آن است که به فهم مبتذل عوامه ناديدنی و مینوی است ، چیزی ظريفک عقل

هايی که هها و نگارها و پیکرهآيند ، يا تنديسهايی از طبیعت که بیشتر به چشم میدهند همچون آن بخشمحسوس نسبت می

براساس نظريه هیوم ، آيین خداپرستی که در میان اقوام بزرگ و .” سازند مردمان در عصری فرهیخته از خدايان خويش می

رجمعیت گسترش يافته و در میان ايشان از سوی همة اصناف و انواع مردم پذيرفته شده است . از شرك پديد آمده ولی نه از پ

ها اگر چه ناقض مشیت ها و معجزههای طبیعی و نابسامانیراه برهان و حجت بلکه بر پايه اصول نامعقول و خرافی . آشوب

آورند . زيرا علل رويدادها در اين احوال های مردمان پديد میساسات دينی را در دلمدبری خردمند است لیکن نیرومندترين اح

 آيین هنوز خداپرست قوم هر عوام که گرفت نتیجه توانمی سخنان اين همه از …نمايد تر و تبیین ناپذير می، ناشناخته
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ای که در خور اه دلیل و منطق بلکه با چنان شیوهکنند و هرگز نه از راپرستی را بر پاية اصول نامعقول و خرافی بنیاد میخد

آوران سکولاريزم در قرن نوزدهم است و تحلیل وی از فرويد : فرويد از پیام.” رسند ست به شناخت خدا میهوش و توانائیشان ا

علل و پیامدهای گرايش به دين از جهات فراوانی از جمله به لحاظ مناسبت بین علم و دين حائز اهمیت است . بنابراين تحلیل 

اولین نظريه عام در تفسیر علل و پیامدهای گرايش به دين برای متکلم  شناختی واو از دين به عنوان نخستین ديدگاه روان

معاصر که رسالت شناخت ، عرضه ، تبیین و دفاع از انديشة دينی را برعهده دارد حائز اهمیت است . فرويد از آغاز گران دين 

نه متکلمان مسبوق به امثال آن هستند و  ای کهنمايد ، پديدهآور میشناسی بیرون دينی است . و اين پديده اساساً نو و شگفت

توانند لوازم و نتايج آن را پیش بینی کنند . بنابراين تحلیل فرويد از دين به عنوان دين شناسی بیرون دينی ، مورد توجه نه می

دينداری ارائه  گیرد . فرويد با موهوم پنداشتن باروهای دينی ، ديدگاهی کاملاً معارض با اساس دين ومتکلم معاصر قرار می

رغبتی به تعالیم دينی و ترويج سکولاريزم ، مبنا و الهام بخش اعتقادی به دعوت انبیاء و بیهايی در بیکرده است و برای نسل

توان آن را يکی از دو تفسیر عمده و نافذ در میان بوده است . مطابق با تصور جان هیك از نظريه فرويد در باب دين ، می

های دينی را بدون فرض وجود خداوند و صرفاً با استناد به یت گرايانه دين دانست ، که پیدايش باورها و تجربهتفسیرهای طبیع

کند . براساس تبیین فرويد از علل گرايش به دين ، نسبت خالق و مخلوق )انسان( عوامل طبیعی )روانی ـ اجتماعی( تبیین می

گردد . فرويد خود را پیام آور طور کلی انکار میشده و حقانیت انديشه دينی بهگردد ، تفسیر برعکس آنچه در اديان تعلیم می

کند . دهد و از همین موضع با دين مواجهه میداند و نجات اخلاق را از جمله اهداف رسات سکولاريستی خود قرار میاخلاق می

گونه اند . هماناخلاق هم سرنوشت شدهای که دين و طور کامل با دين عجین شده است به گونهبه نظر وی اخلاق به

گويد : اگر خدا نباشد هر چیزی مجاز است . فرويد معتقد است دين مبنای اخلاق است و لکن مبنای متزلزلی داستايوسکی می

د ريخت صورت اخلاق نیز فرو خواهها در نبوغ فکری خود در آينده ، باورهای دينی را فرو خواهند نهاد و در ايناست زيرا انسان

های سکولاريستی و همه چیز مباح خواهد بود ، بنابراين برای نجات اخلاق بايد آن را از دين جدا نمود . بدين ترتیب دامنة ايده
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ترين پیام انبیاء از حیات آدمی شود و اين به معنای تفکیك اصلیجدايی دين از حیات آدمی به عرصه اخلاق نیز کشیده می

فرويد تحلیل خود از دين را براساس تعارض علم و دين بنا نهاده است . روانکاوی در ابعد گوناگونی مدعی است . علاوه بر اينکه 

های درمانی جديد اساساً به های روانی و روششود :اولاً تصوير نوين از بیماریتعارض بادين است که به چند مورد آن اشاره می

های درمان آن تعارض دارد و اين يکی از مصاديق مرض جنون و شیوهتصور سنتی دينی انگاشته شده در مغرب زمین از 

طبیعت گرايانه فرويد از گرايش به دين با نظريه فطرت  تفسیر ثانیاً …تعارض محتوايی است که فرويد نیز بر آن تاکید دارد . 

 بر پرستی يکتا و توحید مسبوقیت ريةنظ به دين از خود تحلیل در فرويد ثالثاً …که از اهم تعالیم دينی است ، تعارض دارد . 

ه شرك شکل انحراف اينک و توحید بر شرك مسبوقیت) اديان نزد رايج نظريه با نظريه اين.  دارد تاکید خدايی چند و شرك

ی دهد ، با انسان شناسيافته يکتا پرستی است( تعارض دارد . رابعاً ، تصويری که فرويد برمبنای روانکاوی از انسان ارائه می

دينی منافات دارد . وی کشف خود از میزان تأثیر پذيری انسان از نیروهای ناشناخته ، ناهشیار و غیرقابل کنترل را سومین 

داند که بر تصور رايج و دينی از انسان در عصر جديد وارد آمده است . )دو ضربه ديگر از ديد وی ، کشف کپرنیك ای میضربه

شف داروين در ابطال تفاوت ، هوی انسان از ساير حیوانات است .( فرويد با به کار بستن در ابطال نظرية زمین مرکزی و ک

و ’ تئوری روانکاری ‘ هیپنوتیزم در درمان بیماران روان نژند موفق به کشف بخش ناهشیار در وجود انسان شد و بدين ترتیب 

.“ دو اصل مهم و همبسته رسید : ناهشیاری و جنسیت  روان درمانی مبتنی بر آن را ارائه داد . وی براساس تحقیقات خود به

های زندگی روانی های روانی خود به خود ناهشیارند و آنچه هشیار است از اعمال منفرد و بخشبراساس اصل نخست ، فرايند

دارند ، اما ای در حیطة آگاهی قرار نصورت لحظهتشکلیل شده است . نیمه هشیاری ، آن بخش از فرايندهای حسی است که به

آيد از کانال نیمه هشیاری عبور های هشیارانه به ياد آورده شوند . و هر آنچه از ناهشیاری به هشیاری میتوانند با تلاشمی

ترين مفهوم روانکاوی فرويدی ، مفهوم جنسیت است . از نظر فرويد ، لذت در انسان ماهیت ترين و مبهمکند . اما بنیادیمی

لحاظ فیزيولوژی شديدترين نیاز به لذت ، لذت جنسی است که همزاد و همراه انسان است . فرويد پیرو جنسی دارد . به 
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هیچ ترديدی به عرصة در پايان راه بی ای که باشد ،گويد : نقطه عزيمت ما از هر مورد و هر نشانهمطالعاتی درباره هیستری می

کنم ، که در عمق هر مورد هیستری يك يا چند رويداد تجربة جنسی می رسیم . بنابراين من اين تز را مطرحتجربة جنسی می

رغم گذشت دهها سال از توان آن را علیهای پیشین و دوره کودکی فرد است . اما میزودرس وجود دارد ، که متعلق به سال

يکی از نمودهای .” “ مهمی است طريق روانکاوی ، بازسازی و بازآفرينی کرد و من عقیده دارم که در نوروپاتولوژی اين کشف 

شود و در است . مفهوم اديپ در مورد کودکان ذکور طرح می’ عقده اديپ ‘ مراحل تحول روانی ـ جنسی در نظريه فرويد 

ها و تعارضاتی است ای از احساسات ، تکانهرود . مراد از عقده اديپ و الکترا مجموعهخصوص دختران مفهوم عقده الکترا بکار می

کند . از نظر فرويد در مرحله اديپ کودك نسبت به والد جنس مخالف در تحول کودك در ارتباط با والدينش نمود پیدا میکه 

کند و احساس دو سوگرايانه )عشق و کشش جنسی ـ البته به مفهوم خاص آن که در چنین سنینی نمود دارد ـ پیدا می

يابد . کودك به سبب ترس از اختگی میل جنسی خود را سرکوب می پرخاشگری يا بیم و امید( نسبت به والد همجنس خود

انجامد . فرويد براساس اين مفهوم به پردازد و اين فرايند به انحلال عقدة اديپ میکند و با فرامن پدر به همسان سازی میمی

“ گويد : د از گرايش به دين میعلل گرايش به دين :فرويد با تفسیر طبیعت گرايانه خو.” تحلیل پیدايش دين پرداخته است 

دين در مراحل اولیه تکامل انسان بوجود آمد يعنی در هنگامی که بشر هنوز قادر به استفاده از خرد خويش در مقابله با 

بايست يا اين نیروها را سرکوب کند و يا به کمك نیروهای موثر ديگری آنها را کنترل نمايد نیروهای بیرونی و درونی نبود و می

. بدين طريق به جای مقابله با آنها به مدد خرد از ضد انفعالات ديگر نیروهای عاطفی کمك گرفت . وظیفه اين نیروها سرکوبی 

فرويد موضع انسان در مقابل .” و به انقیاد درآوردن نیروهايی است که بشر قدرت مقابله منطقی و عقلانی با آنها را ندارد 

افراد بنابر الگوی کودکی و بقايای آن بخاطر پرنمودن جای پدر از دست :“ داند ابل پدر میطبیعت را همان موضع کودك در مق

بخشند و آن عناصر تجسم يافته انسانی را با صفات يك پدر درهم آمیخته و از آن خدا يا خدايانی رفته صفات او را به خدا می

داند و موضع انسان اشی از واپس گرايی به دوران اولیه زندگی میبر اين اساس فرويد گرايش به باورهای دينی را ن.” آفرينند می



 ماهنامه علمی تخصصی پایا شهر
ISSN 0892-8897 

 

08 

 

های دفاعی ديگر از نظر فرويد جنبة کند . واپس گرايی مانند بسیاری از مکانیسمبا خدا را موضع کودك با پدر تلقی می

ان سالم که توانايی مواجهه گیرد به همین جهت انسپاتولوژيك و مرضی دارد و به منظور کنترل اضطراب مورد استفاده قرار می

شود نخواهد گرايی به دوران اولیه زندگی و تمسك به موهوماتی که باورهای دينی انگاشته میبا طبیعت را داشته باشد ، واپس

های کوچك و زير سلطة يك مرد نیرومند انسانهای بدوی در گروه“ گويد : داشت . فرويد در نخستین اثر خود )توتم و تابو( می

شمرد ، داشت بلکه مردان جوانی را نیز که رقیب خود میکردند . اين مرد نه تنها همة زنان را برای خود نگه میدگی میزن

کرد . اما روزی برادران رانده شده گرد هم آمدند و پدر را کشتند و خوردند و بدين سان به گله پدر شاهی پايان داند . بیرون می

مل جنايی فراموش ناشدنی است ، که آغاز بسیاری چیزها بوده است از جمله سازمان اجتماعی ، ولیمه توتمی در واقع تکرار ع

اسطورة ذبح پدر را براساس مفهوم عقده اديپ ’ ترتم و تابو ‘ فرويد در .” محدوديت اخلاقی و مذهب و آداب و مناسك دينی 

کند ، تا شدت عاطفی عظیم حیات دينی و احساسات بهم تفسیر کرده و برمبنای آن خدای پدر گونة يهود را نیز بازسازی می

انسانها تحت فشار سه نیرو ’ آينده يك پندار ‘ ای نظیر گناه و تکالیف دينی را توضیح دهد .براساس تحلیل وی در پیوسته

هايش . ا و دلهرههطبیعت ، هراس -3ای افراد . فشار و شکنجه -1تمدن و تأسیسات آن .  -1دهند : امنیت خود را از دست می

کنند . انسان کنند اما در مواجهه با طبیعت از تمدن استفاده میها در مقابل دو نیروی نخست با قهر و عداوت برخورد میانسان

در اين مقام به سه امر محتاج است ، تسکین عجب و نارسیسم ، زدوده شدن ترس و وحشت و تحلیل حوادث و رويدادها . 

به اين اهداف ، نزديکی به طبیعت است يعنی مانند خود دانستن طبیعت و نیروهای آن ، جاندار انگاری و  اولین قدم در رسیدن

گیرد . فرويد در تحلیل خاستگاه گونه انگاری طبیعت . اعتقاد به ارواح و موجودات غیبی از جمله خدا از اينجا منشأ میانسان

ها است و از طرف ديگر در مقیاس با خود و افعال تن علت و مبدأ پديدهبشر از طرفی خواهان ياف“ گويد : يکتا پرستی می

ای از وحدت کشیده ، همه معلولها را خويش ، خواستار وحدت است و به دلیل سائقه طبیعی ، بر تمام معلولها و بر هستی پرده

يد پا را از ادعای اينکه دين توهمی بیش پیامدهای گرايش به دين :فرو.” دهد بر علتی واحد به نام خالق و آفريدگار ارجاع می
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دين امر خطرناکی است . خطرناك بودن دين از نظر وی حداقل سه وجه دارد . ـ دين به “ گويد : نیست فراتر گذاشته می

گمان وی ، به تقدس نهادهای شوم انسانی که در طول تاريخ خويش ، خود را با آن همداستان نموده ، کمك کرده است . ـ 

دين با معتقد ساختن مردم به يك پندار و توهم و منع تفکر انتقادی ، مسئولیت فقرزدگی فکری بشر را نیز به عهده گرفته  نهاد

چنانچه اعتبار هنجارهای اخلاقی بر اين تلقی استوار باشد .” دهد های سخت متزلزلی قرار میاست . ـ دين اخلاق را بر روی پايه

قوام اخلاق در جامعه به قوام دينداری در آن ، وابسته می شود. به گونه ای که اگر خدا و اعتقاد به که آنها فرامین الهی هستند، 

او در میان نباشد، انجام هر کاری برای انسان مجاز می شود و اخلاق فرو می ريزد. فرويد از طـريق موهـوم انگاشتن دين و 

لازم به ذکر است، نقد ديدگاه های فوق در فصل “ رناك می انگارد. باورهای دينی تأسیس چنان بنايی را بر چنین پايداری خط

“ را عرضه کرد. ’ پراگماتیسم ‘ شناس آمريکايی است که نظام فلسفة ويلیام جیمز :جیمز پزشك روان” پايانی ارائه خواهد شد.

هايی که ما قابل و اع شناسايیای است در باب انويابی مسائل عقلی و نیز نظريهپراگماتیسم روشی است برای حل يا ارزش

های عقلانی و مستعد تحصیل و اکتساب آنها هستیم .بنابر نظرية اصالت مصلحت عملی )پراگماتیسم( غرض و منظور از فعالیت

نمايد . ارزش های ما کوشش برای حل مشکلاتی است که در جريان سعی و جهد ما برای بررسی تجربه رخ میفلسفه پردازی

انديشیم افکار ما بستگی دارد به استفاده عملی ما از آنها . براساس نظر جیمز ما فقط برای حل مشکلات خود مینقد و محصل 

بريم و بنابراين افزارهايی است که به منظور حل مسائل و مشکلات در تجربة خود بکار میطوريکه نظريات ما اسباب و دستبه

به طور کلی پراگماتیسم ويلیام جیمز .” “ ای اين وظیفه مورد داوری قرار بگیرد ای بايستی برحسب موفقیت آن در ايفهر نظريه

پرداخت . جیمز شايد در نتیجة وراثت سعی و جهد وافری به مطالعة عقايد ای از مسائل فردی دربارة اعتقاد میبه حل پاره

ورزند و ت اعتقادات معین دينی اصرار میدينی در اوضاع و احوال عملی اختصاص داد . برخلاف متکلمان که در حقیقت و صح

دهند . های علمی مورد داوری قرار میبرخلاف اشخاص صاحب تمايل علمی که افکار و عقايد دينی را بوسیله آخرين يافته

برخی پذيرند و جمیز علاقمند بود که ارزش نقد و محصلّ اعتقاد را مطالعه و بررسی نمايد . چرا مردم بعضی از معتقدات را می



 ماهنامه علمی تخصصی پایا شهر
ISSN 0892-8897 

 

00 

 

اگر کسی بتواند مسئله اعتقاد را بطور غیر جزمی ” “ کند ؟پذيرند و برای آنها چه فرق و تفاوتی در زندگیشان میديگر را نمی

ملاحظه کند . يعنی بدون اينکه در اين باره خود را به زحمت اندازد که عقیده معینی واقعاً حقیقی و درست است يا نه ، 

عضی از مردم برخی از معتقدات سودمند و مؤثر است يعنی مجموعه معینی از عقايد وقتی پذيرفته تواند دريابد که برای بمی

کند . تا آنجا که اين معتقدات همچون راهنماهای زندگی يا طرز تفکرهای تری فراهم میشد ، زندگانی رضايت بخش

سان جیمز قیقی برای مردمی معین است . بدينآيد ، بنابر فلسفه اصالت مصلحت عملی ، اينها عقايد حبخش بکار میرضايت

تواند مسائل عقیدة اخلاقی و دينی را از قلمرو مجادلة کلامی يا مداقه علمی جدا و احساس نمود که تحلیل اصالت عملی وی می

‘ در کتاب شناسی در آمريکا نسبت به مطالعة دين توجه خاصی داشت . او جیمز بعنوان يکی از متقدمین روان.” برکنار کند 

های دينی پرداخته است . وی ضمن استناد به تجربیات شخصی افراد در به بررسی انواع تجربه’ های دينی های تجربهگونه

حالات جذبه ، خلسه و احساس حضور نزد پروردگار به مسئله وحدت وجود که از مباحث اساسی در فلسفه و عرفان است توجه 

شود . طبق اين فرضیه محتوای شناسی دين میبه ارائه يك فرضیه اساسی در زمینه روانکند . حاصل مطالعات وی منجر می

ناهشیار صرفاً شامل خاطرات ناقص ، تداعی معانی عجیب و غريب و مانند آن نیست بلکه قسمت ناهشیار شخصیت انسان 

به هنگامیکه مسئله تصوفّ ، عرفان ، دعا و “  گويد :تواند منبع و سرچشمه بسیاری از شاهکارها و آثار نبوع باشد . جیمز میمی

بوديم ملاحظه کردم که در زندگی مذهبی نقش عمده را فیض نهايی که از قسمت ناهشیار ما نیايش را مورد مطالعه قرار داده

دينی با آن  دهم : اين حقیقت برتر که ما در تجربیاتطور قرار میکنند . بنابراين من فرضیه خود را اينرسد ، بازی میمی

خواهد باشد ، درون حدود وجود ما ، دنبالة ضمیر ناهشیار ما از کنیم ، بیرون از حدود وجود فردی ما هر چه میارتباط پیدا می

دهیم ، با شناس است ، قرار میاوست . وقتی که ما به اين نحو پاية فرضیه خود را بر روی امری که مورد قبول دانشمندان روان

جیمز معیاری کاملاً روانی و ” ايم . حال آنکه علمای علم کلام چنین تماسی را ندارند . تماس خود را حفظ کرده علوم امروزی

ها و گذارد . فرمولشخصی برای دين قائل شده و در مرتبه نخست هر چیز ديگری جز احساسات شخصی و فردی را کنار می
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دوم هستند ، به اين معنی که در دنیا ابتدا يك احساسات مذهبی های دست دستورهای علم خداشناسی )علم کلام( فرمول

جیمز ” وجود داشته است و بعد علم کلام و خداشناسی آنها را روی قاعده و نظم خود مرتب کرده و به سامان درآورده است . 

ثبات نیروی مذهبی در افراد رد  داند ، نقش ادراك را نیز ايجاد وضمن اينکه پايدارترين امور دينی را ، امور ذهنی و فکری می

پرستند، چیزی است که در ذهن و ترين چیزها در نزد مردم مذهبی يعنی آن چیزی را که آنها میپايدارترين و ثابت“کند . می

اند. عده کمی از عارفان بحق هستند که لطف خداوندی شامل حال آنان شده و حق را به ديده دل فکر خود به آن آشنا شده

اند . اما نیروی مذهبی بسیاری از مؤمنین و اعتقاد آنها به الوهیت که وضعیت اخلاقی و کیفیت رفتار آنها را ه کردهمشاهد

گاه در زندگی خود آن موضوع ذهنی خود را با هیچ نمايد ، تنها از راه و ابزار تصور و فکر برای آنها ايجاد شده و هیچمشخص می

  .”انديك از حواس خود درك نکرده

شناسى، موضوع مذهب و بررسى اکنون در آغاز هزاره سوم میلادى، تقريبا با پشت سر گذاشتن يك قرن کوشش علمى در روان

شناختى آن از موضوع هاى جالب توجهى است که همینك توجه زيادى را به خود معطوف داشته است. همینك مطالعات روان

ها پردازد. اين وصف گذشته از تنوع يافتهى به تحلیل مسائل مرتبط با مذهب مىفراوانى در حال انجام است که از زواياى مختلف

شناسى مذهب، همچنان با پرسش هاى فراوانى همراه است. پرسش هايى که پاسخ به آن بى هاى تحقیقى در روانو زمینه

 .شناسى مذهب بر جاى خواهد گذاشتترديد تأثیر عمیقى بر روان

بندى کرد: از  پرسش را بتوان چنین صورتترين ى از مسائل قابل طرح در اين حوزه، شايد عمده انظر از مجموعه  صرف

شناسى براى توان انتظار داشت که به درك پديده مذهب نايل گردد؟ به عبارت ديگر، محدوده روان شناسى تا چه حد مىروان

شناسى را مى تظار حل چه نوع مسائلى از دين در حوزه روانبینانه، اندرك پديده شگرفى نظیر دين کجاست و با ديدى واقع 

 توان داشت؟
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اى از علم در کلیت خود و  بینانهآمیز و غیر واقع پاسخ به اين پرسش بسیار مهم و قابل توجه است. همینك دريافت هاى اغراق 

اى شده است. درك درست جايگاه  اى علمى وجود دارد که متأسفانه منشأ مشکلات عديدهروان شناسى به عنوان رشته 

شناسى علمى و حدود و اقتضائات آن، قادر است تا حدّ واقعى و نه فراتر از آن، به انتظار حلّ مشکلات نشست موضوعى که روان

هاى پژوهشى،  هاى مختلف، چه در سطح نظرى و چه در سطح يافتهمتأسفانه غالبا ناديده گرفته شده و خود را در عرصه 

  .سازد ن مىنمايا

 شناسى دين از آغاز تا امروزروان

شناسى شناسى در ساحت علم است. اگر چه در غالب کتاب هاى روانموضوع بررسى ماهیتّ دين، تقريبا همزاد ظهور روان

هاى پیدايش به عنوان نخستین سرچشمه  1861در سال ( 183۱ـ  163۱) شناسى توسط وُنتظهور نخستین آزمايشگاه روان

شناسى از علوم اعصاب و پزشکى از يکسو و گیرى تدريجى روان شناسى در عصر حاضر تلقى شده است، در حقیقت فاصلهانرو

 .رويکرده اى عمدتا فلسفه گرايانه از سوى ديگر، بسیار زودتر و پیش از اين رُخ داده بود

ويلیام ( 1811) ن صاحب نامى مانند گالتونصرف نظر از اختلاف نظرهاى موجود در چگونگى ظهور روان شناسى، انديشمندا

در مباحث خود، مطالعات ( 18۱6ـ  1641) وژانه( 181۱ـ  1863، شارکو )(1844ـ  1614) ، استانلى هال(16۱1) جیمز

 .اندمربوط به دين را همواره مورد توجه قرار داده 

 رويکردى با مذهب ابعاد بررسى در ناآش نامى است، داشته بديل کوششى جیمز که در تقويت ديدگاهى عمل گرايانه

 که وى ديدگاه براساس. است استوار شخصى تجربه بر دين، و مذهب شناسى روان تبیین براى وى راهبرد. است شناختىروان

ى اين است که آن عقیده چه تغییرى در زندگى شخصى پديد ا عقیده هر آزمون است، گرايانه عمل هاى آموزه از برگرفته

 .هاست و همین آزمون است که گذرگاه انواع گوناگون جهان بینىآورد مى
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گذارد.  شناختى دين، آن را به ضمیر ناهشیار که مقبولیت خاصى در زمانه خويش داشت، وا مىجیمز در تبیین مرجعیت روان

در تلاش است تا از سنتّ نه شود. با اين حال، جیمز  اين ضمیر ناهشیار حد واسط ارتباط با واقعیت متعالى در نظر گرفته مى

 .را به رشته تحرير درآورد "انواع تجربه دينى"گرايى، غفلت نکند و با اتکايى به بررسى تجربى، چندان تثبیت شده تجربه

؛ لوبا و ديگران( در عرصه مطالعات (1866) اما در کنار اين سنّت که با کارهاى جیمز و پس از آن پیروان مکتب او )استار بوك

اى ديگر شناسى مذهب از زاويهبه انجام رسیده است، روياورد ديگرى که عمدتا زادگاهى اروپايى دارد، به مطالعات روان دينى

 .پردازدمى 

 نوعى چه اگر وُنت. است يونگ و اى ديگر با کارهاى فرويدو از زاويه ( 1611نخستین گرايش ها مرتبط با فعالیتهاى وُنت )

 رويکردى مذهب، به وابسته مطالعات خصوص در است، کرده گذارى پايه بینى درون گرايش به را سىشناروان در ويژه بررسى

 هاى پديده درك براى وُنت. داند نمى مقبول را موجود هاى روش تر، عالى اى فراينده درك براى وى. دارد متفاوت

 يا آزمايشگاه، در محدود هاى زنى گمانه وى. ندک مى توجیه را شناسى عامهناختى مذهب، ضرورت استفاده از روانشروان

 .داند مى کننده گمراه و ناکافى مذهب، فرايندهاى درك براى را موردى مطالعات

سات و نیازهاى انسان به جهان احسا فرافکنى بر تکیه با و در نهايت تفسیر وُنت از پديدآيى مذهب، در چهارچوب تحولى

است که خلق چنین دنیايى، تابع فرايند جان دار انگارى است. وُنت در پیروى از سنتّ زمانه گیرد. وى معتقد پیرامون شکل مى 

خود که تحلیلى تاريخى از ظهور اديان است، درنهايت روابط نزديکى بین اسطوره و دين برقرار کرده و دين را صورت متعالى 

 .کندهمان اسطوره قلمداد مى 

به عنوان ( 18۱9ـ  1636) فرويد. کند مى ارائه مذهب از متفاوتى تفسیر گرىتحلیل اما فراتر از وُنت، نهضت بديع روان

شناختى مذهب ـ شاگرد روحانى فرويد ـ تصوير ديگرى از چهره روان(181۱ـ  1691گذار اين سنت و پس از آن يونگ )بنیان

 .ارائه کردند
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، تمدن و (1611، آينده يك پندار )(1611ى توتم و تابو )ويژه کتاب هافرويد در بخش هاى مختلفى از کتاب هاى خود و به 

شناختى آن را به چالش ، به تفصیل، موضوع مذهب و جايگاه روان(1636و موسى و يکتاپرستى )( 163۱ناخرسندى از آن )

 خداوند ويد،فر ديدگاه از. است شناختى کند، عمیقا مرضى و آسیب کشیده است. تصويرى که وى در نهايت از مذهب ارائه مى

 . بود خواهد روانى اختلالات منبع بشريت، بیمار جان در نهايتا که است قدرتمند پدرى جايگزين

اما يونگ با سر بر تافتن از چنین تفسیر دهشت ناکى از يك امر مقدس، مذهب را نیرومندترين منبع درك تحولات 

داند و اساسا ناهشیارى  هب را کارآمدترين وسیله درك آن مىناهشیارى، مذ داند. او با مرجعیت بخشیدن بهشناختى مى روان

با اين وصف، نمادگرايى يونگ روش تحلیلى او را بى نهايت پیچیده (. 16۱1کند )پاسخ به ايوب،  اى مذهبى ارزيابى مىرا سازه

هاى نمادگرايانه او عه ديدگاهشناختى مذهب در مجموساخته و اگرچه نگاهى مثبت به مقوله مذهب دارد، در نهايت جايگاه روان

 .شودگم مى 

گیرى  شناسان پیشرو اولیه، به راه انداختند و با شکلشناختى مذهب با جدال هاى سختى که روانعصر آغازين تفسیر روان

کم  شناختى مذهب، کمهاى جديد، در عمل پس از مدتى به سردى گرايید و تبیین هاى فراگیر در خصوص ابعاد روان نظريه

رنگ باخت. در دهه شصت میلادى و درست در بحبوحه بحران هاى عمیق اجتماعى در آمريکا، برخى نظريه پردازان نظیر 

شناسى بر جاى گذاشتند. آلپورت، با گیرى فرهنگ روان ، با نگاهى مجدد به مقوله مذهب، سهم جدى در شکل(1691) آلپورت

هاى نظرى، بدون آن که خود را درگیر منازعات نظرى زمانه خويش کند، نقش گاه هاى پژوهشى و نیز ديدگیرى از يافته بهره 

 .ويژه تبعیض نژادى ـ موضوعى که عمیقا آمريکا از آن در رنج بود ـ بررسى کردمذهب را در شرايط اجتماعى و به 

 و درونی گیری جهت)  سو رونب و سوالگوى دو وجهى آلپورت بسیار ساده و در عین حال سودمند بود. الگوى مذهبى درون 

 حکايت مناسك و آداب ساير و کلیسا خداوند، با رابطه در فرد مذهبى هاى کنش چگونگى از که وى(  بیرونی گیری جهت

 .نمود مى سودمند بسیار مذهبى رفتارهاى تفکیك جهت از داشت،
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اينك نیز مورد توجه سال، هم ۱۱قريب  هاى مذهبى افراد، با گذشتگیرى مقیاس ساخته شده وى براى بررسى نوع جهت

شناختى مذهب دانست. توان عصر رکود کامل در عرصه مطالعات روانهاى شصت تا دهه هشتاد میلادى را مى  است؛ اما از دهه

شناسى ظاهرا مذهب را از دستور کار خود خارج نظر از تعداد محدودى پژوهش علمى، روان اى بیست ساله، با صرفطى دوره

 .کرده است

اى گرفت. اين بار بر خلاف گذشته نقطه آغاز چالش ها، نه تفسیرهاى شناسى مذهب جان تازهاما در دهه گذشته، بار ديگر روان

با تاکید بر تجربیات خود، مذهب و اعتقادات مذهبى را به عنوان ( 1689) ها بود. الیستئوريك که بیشتر مسائل حاصل از يافته 

ارزيابى کرده و اين خود سرآغاز نگاه دوباره به مذهب شده است. البته هدف اين نیست که فقط اين عامل را  افکارى بیمارى زا

اى از وجود حساسیت هاى اجتماعى نشانه ( 1683برگین ) در ترويج روانشناسى عصر حاضر تأکید کنیم، اما جدالهاى الیس و

 .در خصوص مذهب است

 در شده انجام تحقیقات بررسى به اى مفصل با استفاده از روش فراتحلیل،س با انجام مطالعه نیز در پاسخ به الی( 1683برگین )

 در مذهب نقش موضوع ولى نبود، الیس سود به نتیجه. پرداخت اختلالات ظهور و بروز در مذهب سهم و مذهب خصوص

ررسى نقش مذهب در سلامتى، بیمارى، در رو شد. از آن پس، ب عمومى رو به اقبال با اجتماعى ـ روانى مختلف کارکردهاى

شناسى، مملو از هزاران مقابله با داغ ديدگى، در کنار آمدن با درد و ديگر مسائل، مورد توجه قرار گرفته و اينك ادبیات روان

 .تحقیق در اين زمینه است

عاد آن، چندان مورد توجه نیست. هاى عمیق تفسیرى در توجیه روانشناسى مذهب و اب اکنون تحلیل هاى تبیینى و نگاههم 

شناختى به بحث و گفتگو بگذارند. آنچه اينك شناسان درصدد نیستند تا کلیت دين را در ساختارهاى روانيك از روانهیچ 

شناختى و دين است. مفاهیمى که داراى جايگاه نظرى در روانشناسى هاى مفهومى در دو سطح روان مطرح است، برابر سازى

 .گردند ار ديگر در موضوع دين بازسازى شده و با سازماندهى مفهومى دينى، مجددا در ادبیات روانشناسى ظاهر مىهستند، ب
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و نیز در تبیین ( 1۱۱3تا  166۱) مذهبى مقابله موضوع ديگران و توان در ديدگاه پارگامنتاز جمله اين برابرسازى ها را مى 

 عصر شناسانروان عنوان به محققان اين. ديد وضوح به مذهب، و دلبستگىدر خصوص سبك هاى ( 1668) هاى کريك پاتريك

 سطح در دين از را مفاهیمى تا دهند مى ترجیح آنان. سازند نمى پیشینیان نظرى منازعات درگیر را خود ديگر جديد،

 .ر سطح اختصاصى دين بازسازى کنندد روانشناسى از را الگوهايى يا و کرده آزمون شناختىروان

رسد، الگوى فراگیر تولید مدل هاى کوچك تبیینى در روانشناسى ـ و با تسامح در همه علوم ـ  با اين توصیف به نظر مى

هاى  اى از مفاهیم را براى تبیین پديدهجايگزين نظام هاى تفسیرى بزرگ شده است؛ الگوهايى که حداکثر؛ شبکه 

رسد در دورنمايى نه پردازد؛ روندى که به نظر مى  یدان، به تأيید يا رد آن مىکرده و با بررسى واقعى و در مشناختى خلق روان

 .هاى جزئى بیفزايدچندان طولانى، علم را با فقر نظرى مواجه ساخته و بر انبوه داده 

 كنش تا شناسى دين از ساختارروان

گرى کم تا ظهور و گسترش روان تحلیلید، دستگرا نامتوان ساخت شناسان دوران نخست روانشناسى را نمىاگر چه همه روان

 .شناختى دين بوده استشناسان درك ساختارهاى روانو در نهايت، آغاز عصر رکود روانشناسى دين، دغدغه عمده همه روان

هاى فرويد از نقش مفاهیم دينى در  گفت، ديدگاه شناختى تجربه دينى که جیمز از آن سخن مىتبیین ماهیتّ روان

اند.  شناختى مذهب، همه مصاديقى از اين موضوعهاى روانگرايانه يونگ از ويژگى شناختى، تحلیلى اسطوره تارهاى روانساخ

شناختى مذهب بودند؛ موضوعى که گیرى از زيرساخت هاى نظرى خود، در صدد تبیین ماهیت روان شناسان با بهرهاين روان

 .ر تمامیتّ کوشش هاى زمانه خود، دلالت داشتالبته تنها در خصوص مذهب صادق نبود و ب

گرايى بدون تدوين و تدقیق روش هاى بررسى، در صدد  نمود که با غلبه نظريهشناسى، آن چنان مقتدر مى فرزند نوپاى روان

ا امر متعالى هاى امر مقدس يگرا اکنون قصد دارد تا همه آن راز آلودگى کشف همه مجهولات بود؛ گويى فرزند زايیده خرد علم

 .را با سرپنجه تدبیر خود، حل و فصل کند
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بر نظام هاى اقناعى شخصى، شرايط بس مغشوشى را پديد آورده اى روشن براى تبیین هاى تئوريك و تکیه اما فقدان ضابطه 

آن هرگز روش مقبول و بود. محصول اين شرايط، تضاد و تناقض آرا و عقايد و نظام هاى تفسیرى بود که البته براى تأيید يا رد 

 .شد. البته اين اغتشاش نظرى فرجامى ناخشنود کننده داشت جمع پسندى ارائه نمى

 سرعت به دانستند، مى مقید علمى اصول از تبعیت به شدّت به را خود هايى نظريه بر تکیه با که گرا شناسان روشروان

گرى در اروپا آغاز کرده بود، به دلیل  تحلیلدر اوج اقتدار روان  درست را خود ظهور که رفتارگرا روانشناسى. يافتند گسترش

پردازى  ويژه رفتارگرايى خالصى که خود را از هر نوع نظريهحرکت روشمند خود، به سرعت مقبولیت يافت. رفتارگرايى و به 

ر ساده و از جهتهاى بسیارى اغوا ريزى کرد. اين سنّت بسیا شناسى را پىهاى روان ساخت، قالب هاى جديد بررسىدور مى 

 .پرداخت بررسى به دادها برون و نمود. بايد جعبه سیاه را فراموش کرد و تنها با تکیه بر درون دادهاکننده مى

مسائل درونروانى درگیر کرده است. آنچه مهم  شناسى از جهت اسم خود را باارزيابى فرآيندهاى مرموز هیچ ضرورتى ندارد. روان

هاى قابل مشاهده و در سطح رفتار را بايد مورد توجه قرار داد. از اين زاويه، راهبرد  است که نمودهاى رفتارى و نشانه است اين

شناختى و با ناديده مسلط در روانشناسى با اندکى تسامح به رفتارشناسى تقلیل يافت و با سرباز زدن از تفسیرهاى عمیق روان

 .ها پذيرفتاى از نشانه شناسى، و تشکیل منظوم هدر حد نشانه گرفتن ساختارها، مسئولیت خود را

توان از جمله رفتارگرايانى دانست که در ترويج اين سنّت کوششى وسیع را مى ( 1611و اسکینر )( 1614اگرچه واتسون )

ديدى از روانشناسى را پديد شناختى اين ديدگاه براى به کار بستن، عصر جها و جذابیت هاى روش  اند، اما ساده سازى داشته

 .آورده است

توان از کنش هاى مذهب در سطح رفتار بحث و گفتگو اکنون رغبتى به تبیین هاى ساختارى مذهب وجود ندارد و تنها مى 

کرد. نتايجى نظیر رابطه بین رفتار مذهبى و سلامت روانى، رفتار مذهبى و تحمل درد، رفتار مذهبى و مقابله با رويدادهاى 

آيند. اکنون ديگر حداکثر با الگوهاى خردى در سطح نظرى مواجهیم که با  اگوار، همه محصول هايى از اين دست به شمار مىن
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ها از جهت شناختى، در صدد است تا کنش هاى مذهب را بررسى کند. اين ديدگاه هاى روانمفهومى کردن رفتار گرايانه پديده 

هاى خود در  شناختى مذهب دور کرده و با گرايشى روشمند در صدد تأيید فرضیهانموضوع، خود را از درك ساخت هاى رو

شوند، اينك در ادبیات روانشناسى فراوان مطرح مىهاى موجود در روانشناسى مذهب که هم اين سطح هستند. مجموعه ديدگاه

 .کننداز اين راهبرد عمومى تبعیت مى

 و استنباط هاى احتمالى روانشناسى در تقابل بين جزميت هاى نظرى

برد و از اصول، قوانین و يا تبیین هاى  هاى عام، قطعى و جزمى را به کار مىدر حالى که روانشناسى در سطح نظريه، گزاره 

نظر از تفاوت هاى پژوهشى رويکردى کاملاً متضاد دارد. صرف گیرد، در عمل و در سطح استنباط، از يافته کلى و مطلق بهره مى

هاى بدون قید  شناسان در تبیین هاى نظرى خود از گزارههاى مختلف و مکاتب متفاوت، روان عمیق نظرى در بین نظريه هاى

 .برند و شرط و مطلق سود مى

. چنین "خدا فرافکنى نیازهاى کودکانه از يك پدر قدرتمند است"بیان فرويد در خصوص مذهب، يك عبارت قطعى است: 

رفتارهاى مذهبى نیز مشابه ساير رفتارها از الگوى تقويت  "شود: پردازى رفتارگرايان نیز مشاهده مىيه قطعیتى عیناً در نظر

 .پژوهش ها روشى کاملاً متفاوت دارند اما در عین اين بیان قطعى نظرى، الگوى استنباطى در "کنند. پیروى مى

برد که میزان تأيید يا رد باطى از يك توزيع احتمالاتى سود مى ها و واقعیت، الگوى استندر سطح ارزيابى و استنباط از يافته 

داند. البته اين احتمالى نگرى خود داراى منطق و سابقه تاريخى است و ها با اين توزيع مى فرضیات را در نهايت، انطباق يافته 

 .برآيند تحولاتى است که در عرصه علم رخُ داده است

ديد. انديشه پرايس بسیار ساده است: شواهد ( 1161ـ  1113توان در ديدگاه پرايس ) منطق زيربنايى اين گرايش را مى

بینى يا يك کلى را يقینى سازند، اما ممکن است يکى يا هر دوى آنها را متحمل سازند. توانند يك پیش گاه نمىاى هیچمشاهده
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بینى يا يك کلى را با توجه به شواهد، حساب کنیم؛ شتوانیم به کمك نظريه رياضى احتمالات، احتمال يك پی در واقع ما مى

 .مثلاً حساب کنیم بیمارى که علايم خاصى دارد، چقدر احتمال دارد که بیمارى خاصى نیز داشته باشد

ره اى در با گونه محاسبات را انجام داد. استقراگرايى ، نظريههايى را ابداع کرد، تا بتوان اينراه ( 1161ـ  11۱1مکتب بیز )

چگونگى انجام پژوهش هاى علمى است و مدعاى آن اين است که دانشمند بايد مشاهدات دقیق بسیارى انجام دهد و سپس به 

 . ها و تعمیم هايى را به دست آورد بینىاستنتاج استقرايى از اين مشاهدات، پیش

رسد همچنان  لازم برخوردار است، به نظر مى ها توسعه يافته و از غناى اما اکنون که الگوهاى رياضى براى ارزيابى يافته

ترين بحث هاى آمارى در شناختى پابرجاست. در حالى که توزيع طبیعى به عنوان يکى از محورى مشکلات منطقى و روش

ع نهايت جالب و قابل تأمل است. وى معتقد است توزياز اين توزيع، بى( 1613) حال حاضر کاربرد عام يافته است، توصیف هیز

نرمال در هیچ معنا يك قاعده طبیعى نیست که در دنیاى واقعى وجود داشته باشد. انواع توزيع هايى که شباهت کمى به توزيع 

توانیم در رسیدن به توزيع نرمال در موقعیت  ترين چیزى که مىهاى علوم وجود دارد؛ اما نزديك نرمال دارد، در همه زمینه

رايط قواعد رياضى منطبق نیست. در رياضیات و به طور کلى در علم، مفاهیم بسیارى وجود دارد هاى کاربردى بیابیم هرگز با ش

که هرگز به گونه کامل درست نیستند، در حالى که نتايج علمى آنها بسیار مفید و خوب است. توزيع نرمال يکى از اين مفاهیم 

 .حقیقت هسته مرکزى و لنگرگاه آن است دهد و در ىاست که بخشى از ترکیب و ساختار محض آمار استنباطى را تشکیل م

ها و متکى به روش خاص خويش در تلاش  اى از نظريات و يافتهگرديم، علم به عنوان مجموعه اکنون به موضوع اصلى باز مى 

ه دريافت ها و ترديد اين کوشش نتايج بى نهايت سودمندى خواهد داشت، اما نبايد نسبت باست تا به فهم دين کمك کند. بى 

هاى خويش است و فهم دين از زاويه علم صرفا در چهارچوب برداشت هاى علمى راه افراط و تفريط پیمود. علم واجد ويژگى 

گیرى از علم توان چهارچوب ذيل را به بهره ها معنا خواهد داشت، نه کمتر و نه بیشتر. با اين وصف، مى  همان ويژگى

 :بندى کردنین جمع روانشناسى براى فهم دين چ
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 بندىجمع 

هاى علمى قرار گیرد. اگرچه  تواند موضوع بررسىهايى است که مى  دين، دين دارى، ايمان و مفاهیمى از اين دست، پديده .1

 .تواند موضوع علم و روانشناسى قرار گیرد اين مقولات داراى يك صورت قدسى است، در سطح تحقیق انسانى مى

شناسى ويژه، براى اى از موضوع ها، مفاهیم، قوانین، نظريات و در نهايت، متکى بر يك روش  مجموعه علم به عنوان .1

 .بردها از راهبرد عمومى خاص خود بهره مى  رويارويى با پديده

ن حاضر، علم خود به عنوان يك پديده، هرگز صورتى قطعى و ايستا نداشته است. از زمان ظهور و گسترش علم تجربى تا زما .3

هاى يك عصر در عصر ديگر کاملاً ابتدايى و مردود ارزيابى شده  هايى در تحول علم پديد آمده است که بعضا يافته کلان دوره

 .اند

گرايى )به معناى خاص،يعنى واجد  گرايى و تجربه گرايى، کمیتّبا توجه به راهبرد عمومى علم در شرايط حاضر، عینیت  .4

 .ن باز پديد آورى مجدد( به عنوان ارکان روش علم روانشناسى پذيرفته شده استکنترل و با امکا

گیرى از روش علمى با تکیه بر الگوهاى  شناختى و با بهرههاى روانروانشناسى براى فهم دين فعلاً از زاويه ديد نظريه  .۱

کته، باز پديدآورى نظريات جديد و نیز تغییر در احتمالى به تجزيه و تحلیل موضوع هاى دينى پرداخته است. با توجه به اين ن

 .تواند به تغییر در نوع نگاه و در نهايت، نتايج به دست آمده بی انجامد شناختى مىمبانى روش

شناسان اغلب غربى، هاى موجود روانفعلاً در فضاى روانشناسى، کوشش هاى علمى براى بررسى ابعاد دين، آزمايش نظريه  .9

رويکرد تأيید يا رد فرضیاتى است که خاستگاه نظرى آن عمدتا فرهنگى متفاوت با  دينى است. محصول اينبا موضوعات 

فرهنگ ايرانى و اسلامى است. در چنین شرايطى، نتايج اقدامات تنها به گسترش اطلاعات به دست آمده از يك فرهنگ و يك 

تواند هاى بدون دقت، مىمنجر خواهد شد. اين برابرسازى امر مقدس با مفهومى متفاوت براى يك محقق از فرهنگى ديگر، 

 .اى به همراه داشته باشدنتايج گمراه کننده
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هاى علم روانشناسى، در صورتى قادر به ايفاى نقش حقیقى خود خواهد بود که با روانشناسى دينى با پذيرش تمام ويژگى .1

تر از بحث در تطبیق دين شرقى با علم غربى، بايد  اين وصف، ضرورى حضور نظرياتى با خاستگاه نزديك به خود همراه گردد. با

 .دغدغه، تولید نظريات علمى با خاستگاه خاص فرهنگ شرقى باشد

توان به حداکثر رساندن خدمت علم به دين براى کشف زواياى دين و برعکس، دين به علم تنها در اين صورت است که مى  .8

 .شتبراى توسعه علم را انتظار دا

شناختى براى ارزيابى دين، دين دارى و يا رفتار دينى، فعلاً صحت و سقم خود را صرفا بحث در کم و کیف مقیاس هاى روان .6

کند. از اين زاويه، تاريخ روانشناسى پر است از تجربیات گران بهايى که  با تکیه بر منطق موجود در علم روانشناسى تنظیم مى

 هددراهِ رفته را نشان مى 
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